تشخیص بیماری ها با بول و براز در طب سنتی اسلامی
 
در طب جدید هم از این روش زیاد استفاده می شود . 
به لحاظ ریز شناسی از ما قوی ترند ولی اینکه مثلا از طریق ادرار بفهمند که خانم حامله هست یا نه ، به راحتی طب سنتی نمی توانند بفهمند . 
در بحث بول ؛ ادرار را باید در ساعت اول باید معاینه کرد . 
یکی از شاگردان وقتی ادرار شتر را می آورد ، استاد می تواند تشخیص دهد 
پیش آهنگ و عمق بیماری را هم می توان از طریق بول و مدفوع تشخیص داد 
منتهی این کار ، یک کار بیمارستانی و سنگین است و زمان می برد لذا باید حوصله کرد . 
طب عبارتست از علمی که نگهدار سلامتی انسان است . 
از وظائف اصلی اش اینست که اگر سلامتی به زوال رفت ، برگرداند 
پزشکی ، پیشه ای بود که تندرستی آدمیان را نگاهدارد و چون رفته باشد ، از روی علم و عمل بازآورد ( بخاری )
 
بیماری : هر کسی در هر مزاجی که هست اگر از اعتدال خارج شود می شود بیماری . والا خود صفراء یا سوداء و ... بیماری نیست . بیماری حالتی غیر طبیعی که در تن آدمی جای می گیرد 
بیماری های ساده و مرکب داریم . 
بیماری های ساده : 
1 . تابع سوء مزاج : هر گاه مزاج عضوی از اعضاء مفرد یا مزاج کل بدن ، از حد اعتدال شایسته خارج شوند ، بیماری تابع سوء مزاج اتفاق می افتد . 
2 . تابع سوء هیأت ترکیب : 
مثل انسدادها ، بزرگی و کوچکی فضا ، کمی یا زیادی خلق ، ( اگر در رفتگی کامل باشد می گویند خلق و اگر ناقص باشد می گویند ؛ زوال ) 
3 . تابع تفرّق اتصال : 
مثلا نیش عقرب یا زنبور یا مار ؛ باعث اورام و تفرق اعضاء و... می شود 
 
بیماری های مرکب : 
اگر از اجتماع یک یا دو یا چند مرض ، بیماری مشخصی بوجود بیاید 
مثل اورام ، بثورات 
ورم یک آماسی هست که به علت اجتماع مواد یا اخلاط ، یا گرفتگی یک ماده در عضو هست 
ورم را با 4 مرحله بیماری : 
مرحله ی ابتدا  که شروع شده و رو به زیادی است 
مرحله ی تزاید 
مرحله ی توقف 
مرحله ی انحطات بیماری
 
گاهی موقع یک چشم کوچکتر است ، این نشان می دهد که قسمت هایی از آن سمت بدن انسان ، کوچکتر است . این نشان می دهد که کبد همانطرف دارای مشکل است و کوچکتر است . یا بیماری دارد یا اینکه خوب به آن غذا نرسیده یا از خلقت بوده .
کبد هر روز می تواند هورمون های جدید ترشح کند و بسازد . خیلی زود هم مریض می شود 
 
وجه تسمیه ی بیماری ها : 
بعضی از بیماری ها را بخاطر اینکه شخص خاصی مبتلا شده ، نامگذاری کرده اند . 
بعضی بیماری ها بخاطر آن عضو است : ذاالریه و... مثل سردرد 
بعضی از اعضائی که بخشیده اند : مثل صرع ، غش و..
بعضی علت تام خود را همراه خود دارند : مثل بیماری سودائی و... بیماری را از خود آن ماده گرفته اند . بلغمی و..
بعضی بیماری ها از روی شباهتشان نام گذاری شده اند مثل جزام که گوشت بدن زخم می شود و می ریزد . و باید یک قدم و نصفی با او فاصله بگیریم و الا مبتلا می شویم .
بیماری پاغر یا پافیل که مچ پای انسان به اندازی پای فیل می شود 
گاهی به دلیل شیوعش در یک مکان خاص : تب مکه ، ...
گاهی بیماری را نسبت می دهند به شخصی که آن بیماری را معالجه کرده یا شناخته ؛ مثل بیماری بهجت ، آلزایمر ، پارکینسون
گاهی از گوهر بیماری گرفته شده است : مثل تب ، ورم و...
 
معالجه را از کجا شروع کنیم ؟
باید مهمترین را در نظر بگیریم که کل سلامتی را در خطر انداخته است . بعضا اتفاق می افتد که عضوی را قطع می کنیم تا کل بدل سالم بماند مثل اینکه انگشتی که گزیده و سمی شده و نمی شود کاری کرد ....
 
اگر چند بیماری با هم باشد باید سه حالت در نظر بگیریم 
1 . گاهی بیماری جوری هست که تا بیماری دیگر از بین نرود ، شفا نمی گیرد 
مثلا قرحه یا زخمی ایجاد می شود ، باید ابتدا ورم را برطرف کرد تا سوء مزاج ناشی از ورم از بین برود و الا فائده ای ندارد . اگر در ابتدای ورم باشد که به آن رادعات می گوییم . در مرحله ی بعد علاوه بر بستن راه ، محلّلات می دهیم که تحلیل هم کند . 
قولنج بیماری روده است که اگر در روده ی باریک باشد می گویند ایلالوس . به عنوان بیماری سرد روده ای هم شناخته شده است . سیب و انگور و هنداونه اگر باهم خورده شوند باعث قولنج می شود . چون در روده رو به انجماد و سفت شدن می شود . چون رطوبت و شکنندگی ندارد و باد می خواهد از روده رد شود ، صدای قار و قور شکم هم می آید 
گاهی قولنج از گرمی هم اتفاق می افتد : مثل اینکه شخصی بیش از اندازه فلفل تند می خورد و بلغم معده را می سوزاند و سبب قولنج گرم می شود 
در قولنج گرم ، بخارات و مواد به طرف کبد بیمار می رود و درد کبد می گیرد . در اینجا باید قولنج را درمان کنیم .
 
2 . دو نوع بیماری وجود دارد که یکی از بیماری ها عامل بیماری دیگری است 
مثل اینکه امتلاء ( پر شدن یک ماده در یک عضوی از اعضاء ) وجود دارد . ( بیشتر اخلاط گرم سبب امتلاء می شود . چشم آیینه ی مغز است که از طریق آن می توان بیماری های داخل جمجمه را بفهمیم . زبان هم خبر از احوال کبد می دهد . ) ابتداء باید رفع انسداد کرد و با تب کاری نداریم . 
برای باز کردن انسداد چیز گرمی بخش و خشکی دهنده استفاده می کنیم ( داروی گرم و خشک ) و اهمیتی به تب نمی دهیم 
مثلا یکی از داروهای اسلامی ، سیب هست که با تمامی طبع ها می سازد . ( در روایت داریم که ما تب را درمان نمی کنیم مگر با سیب یا آب سرد ) . ولی برای تب های شدید کاربرد ندارد و باید دارویی که ضد عفونت هست نیز استفاده کنیم : مثل دوسین ( سیاهدانه و عسل ) . با اینکه گرم هستند ولی ضد عفونت هستند و ریشه ی تب را از بین می برد . البته اگر بیماری آنچنانی بود همزمان باید پاشوره با عرق بید و.. کند . یا استفاده از بادبزن 
در کنارش از داروهای ضد عفونت و گرمابخش هم استفاده کند 
طب ما درمان علت هاست نه معلول ها 
 
3 . دو نوع بیماری هستند که از هم جدا نیستند 
در قدیم برای قولنج که سردی شدید است تریاک می دادند . در حالیکه تریاک گرم اول و سرد آخر است و خیلی بد است . و یبوست هم شدید می کند . حالا اگر به کسی که مشکل قولنج و یبوست دارد ، افیون می دهند که ضرر زیادی دارد . 
 
بعضی بیماری ها زمینه ای هستند . که سبب بیماری های زیادی می شود . ممکن است بیمار بگوید که فقط کمر من را درمان کن در حالیکه شخص ، دیابت هم دارد . باید منشأ بیماری و ظرف بیماری را درمان کرد تا بسیاری بیماری هایی که در معیت و کنار آن بوده اند از بین بروند . 
اکثر بیماری ها از گوارش هست . اکثرا باید با غذا برای درمان استفاده کرد . معده مرکز بیماری ها هست . اگر معده اصلاح شود ، غذای سالم ، اعضاء و قوای سالم را بدنبال دارد . 
 
غذاها یا لطیف ، یا غلیظ یا معتدلند 
غذای لطیف ؛ غذایی که از آن خون رقیق حاصل شود .
غذای غلیظ ؛ خون غلیظ  ( چون وقتی غذا می خوریم ، اول معده می رود که کشکاب و کیلوس هست و بعد کبد می رود که ریموس است و بعد تبدیل می شود 4 خلط که سوار بر خون به اینطرف و آن طرف می روند . ) 
هر غذایی ؛ یا ماده ی تغذیه اش کم است مثل کلم که قلیل الغذاء است ، کاهو و...
انجیر پرغذاء است 
غذاهای لطیف مثل : بادام ، تخم مرغ محلی ، انار و...
برخی غذاهای لطیف دارای ماده ی غذایی کم مثل گلاب ، سیب ، انار 
برگ درخت که کنده شود ، پای درخت می رود . در این فصل رسوب گذاری زیاد است ( پاییز ) 
بهترین فصل خوردن انار ، پاییز است و بهترین موقع برای حجامت پاییزه هست که انار بخورید و حجامت کنید . 
 
آب ؛ به خودی خود مغذّی نیست ولی موجب رانده شدن غذا در بدو و انتهاء هست 
جسمی بسیط است و تازمانیکه ترکیب نیافته ، غذائیت پیدا نمی کند . 
 
در کیفیت اخلاط : 
خلط ماده ای هست مرطوب و روان 
خلط نیک و سالم : 
خلطی هست که می تواند به تنهایی یا با خلطی دیگر می تواند جزئی از گوهر غذا شود و خود را مانند آن سازد 
مثل اینکه جایگزین آن عضو به تحلیل رفته شود 
خلط بد : 
زائد ، بی مصرف که نمی تواند به خلط نیک تبدیل شود مگر به ندرت . شایسته است این خلط از بدن رانده شود . 
همه ی دردها و بیماری های ما بخاطر خلط بد است . 
 
خون : گرم و تر
به دو قسمت طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شود 
خون طبیعی و خوب : سرخ رنگ و شیرین و بوی بد ندارد 
خون غیر طبیعی : 
1 . خونی که از مزاج خوب برگشته است ( استحاله و انقلاب ) به اینکه چیزی به او درآمیخته شده و.. 
2 . خلط بد بر آن غالب شده و مزاج خون عوض شده است . 
 
بلغم : طبیعی و غیرطبیعی 
طبیعی : استعداد تبدیل به خون را دارد با مقداری حرارت تبدیل به دم می شود . بلغم را با حمّام درمان می کنیم .
( در ابتدا باید از غذاهای بلغم زاها استفاده نکنیم ، ثانیا از حمّام درست و خوب استفاده کنیم که منافذ پوست آزاد شود و عرق ریخته شود )
خون ناپخته را بلغم می گویند ، شیرین است و سردی اش زیاد نیست و معتدل است 
 
غیرطبیعی : 
اگر بلغم طبیعی شیرین نباشد بطوریکه خون طبیعی با آن بیامیزد و ... بیشتر بر اثر سرماخوردگی با آب دهان 
چند قسم دارد : 
1 . بلغم زائد ( خِلّی ) آب بینی 
2 . با هم مختلفند و در برابر حس شبیه به هم هستند 
3 . بسیار رقیق
4 . بسیار غلیظ ( جصّی و گچی )
بیماری برص هم بلغم جصّی هست که آب به شدت تحلیل رفته و گچ شده است
این بلغم از هر بلغم دیگر غلیظ تر است .
نباید به این نوع بیماران مدرّات داد چون قسمت رقیق بیرون می رود و قسمت غلیظ می ماند . 
یا عرق گزنه می دهند که قسمت رقیق بیرون می رود و ...
 
5 . بلغم شور 
اگر صفرای خشک با بلغم غلیظ درآمیزد و علی السویه باشند ، شور و گرم می شود که بلغم صفراوی می گویند 
 
بلغم ترش : 
همانطور که بلغم شیرین بر دو نوع بود 
یا سودای ترش با بلغم ترکیب شده است یا اینکه ترشی از خودش بوده است 
 
بلغم تلخ گسی : 
شاید علت تلخی و گسی این بلغم آمیختگی سودای تلخ با آن باشد و شاید هم علتش این باشد که این بلغم خودبخود گس شده 
بلغم شیشه ای : غلیظ و تند که درچسبندگی به شیشه گداخته می ماند 
 
بلغم چهارتا صورت و چهار طعم دارد 
مزه : شور ( گرم ترین ) ، ترش ، تلخ ، بی مزه 
از حیث صورت : آبکی ، شیشه ای ، خلّی ، گچی
 

